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عزيمت از بن‌بست اميداجتماعي

هجرت  در جست‌وجوي معنا
بخشي از كتاب »مهاجرت سبك زندگي: فرار به زندگي بهتر؟« نوشته اُ ريلي و بنسون، 2009، انگليس

مهاجرت، پديده خاص جامعه ما نيست ولي زوايايي دارد كه آن 
را منحصربه‌فرد مي‌كند و جامعه‌شناســي را در برابر سؤال‌هاي 
مهمي قرار مي‌دهد؛ اينكه »چرا برخي‌ها رفتن را بر ماندن ترجيح 
مي‌دهند؟« و يا اين سؤال كه »در ايران، چه اقسام و صورت‌هايي 

براي مهاجرت مي‌توان برشمرد؟«.
از نظر من مهاجرت به نوعي دنبال‌كردن اميد بهبود به‌ »زيستي 
جايي بيرون از اينجا و زماني خارج از اكنون« است. وقتي آدميان 

اميد را از دست مي‌دهند، دست به مهاجرت مي‌زنند. 
ســال‌ها در ايران پديده فرار نخبگان داغ بود و به ‌نظر مي‌رسيد 
بيش از هر قشر و گروه ديگري، بخشــي از اين گروه مهاجرت 
مي‌كنند. برخي نخبگان جامعه گويي در اثر فشارهاي مختلف 
در كشــور، عرصه را بر خود تنگ مي‌ديدنــد و به همين دليل 
هم دســت به ترك وطن مي‌زدند اما امروز انقلابي آرام در امر 
مهاجرت در حال شكل‌گيري اســت. در ايران امروز مهاجرت، 

سهم كساني‌است كه حس مي‌كنند 
بايد از تنگناهايي كه چشم‌انداز اميد 
اجتماعي را براي آنها مخدوش كرده 

است بگريزند. علاوه بر اين، اگر براي نخبگان علمي، مهاجرت 
در راستاي تحصيل بود در معناي جديد مهاجرت، گاهي ادامه 
تحصيل تنها بهانه‌اي‌است براي اينكه فرد بتواند ويزا بگيرد و از 
كشور خارج شــود؛ هدف، پهن‌كردن بساط »زندگي« در جاي 
ديگر است. همچنين اگرچه مهاجرت براي نسل اول مهاجران 
جنبه اجباري داشــت )پس از انقلاب(، نســل‌هاي دوم و سوم 
مهاجران بــا علاقه و تلاش فردي حتي موانــع را كنار مي‌زنند 
و مهاجــرت را »انتخــاب« مي‌كنند؛ چراكه اميــد اجتماعي 
براي گروهي در جامعه ما به بن‌بست رســيده و آنها اميدهاي 
ازدست‌رفته‌شــان را در جامعه و كشــوري ديگر جســت‌وجو 

مي‌كنند.

داستان‌هاي متخصصان طبقه متوسط آمريكايي كه از مشقت 
زندگي شــهري فرار مي‌كنند، جوانان غربي‌اي كــه به ‌دنبال 
روشنگري معنوي به بنارس هند پناه مي‌برند يا آنهايي كه صاحب 
2خانه هستند و مدام ميان آنها در ترددند و نيز بريتانيايي‌هايي 
كه ترجيح مي‌دهند در روســتاهاي فرانسه زندگي كنند، همه 
حكايت از »سبكي نو« در فرهنگ مهاجرت دارند كه به واقعيتي 
جديد در جهان ما بدل شده اســت؛ بنابراين يكي از سبك‌هاي 
مهاجرت كه چند وقتي است به‌عنوان يك چارچوب مفهومي پا 
به عرصه مطالعات مهاجرت گذاشته »مهاجرت سبك زندگي« 
است. مهاجرت بازنشستگي، مهاجرت اوقات فراغت و مهاجرت 
به روســتا براي مقابله با شهرنشــيني، مهاجــرت فصلي و در 
جست‌وجوي سازگاري، از انواع و اقسام مفاهيمي هستند كه براي 
تبيين و توصيف پديده جابه‌جايي‌هاي كلان بشري به خدمت 
گرفته شــده‌اند. اما مهاجرت ســبك زندگي، نه‌تنها شباهت‌ها 
و تفاوت‌هاي درون اين روند روزافزون را بررســي مي‌كند بلكه 
توجه ما را به موقعيت مكاني آن در نيروهاي ساختاري و تاريخي 
كلان‌تر و آثار محلي و جهاني آن معطوف مي‌دارد. تعريف ساده 
اين مفهوم، جابه‌جايي مكاني افراد نسبتا ثروتمند از تمامي سنين 
به‌صورت تمام‌وقت يا پاره‌وقت به مكان‌هايي »معنادار« اســت؛ 
چراكه به دلايل مختلف، آن مكان‌ها از پتانسيل تأمين زندگي 

باكيفيت‌تري برخوردار هستند.
اينكه بشــر همواره به دنبال مدينه فاضله خود بوده است اتفاق 

جديدي نيســت امــا افزايش اخير 
مطالبه هجرت تا حــدي در نتيجه 
سنجش بازانديشانه فرصت‌هاست و 

طرح اين سؤال كه »آيا زندگي در اينجا بهتر خواهد بود يا آنجا؟«؛ 
چيزي كه آنتوني گيدنز 2دهه پيش، آن را شناسايي كرد و حالا 
مي‌توان ظهور آن به‌عنوان پديده‌اي مجزا در طول 50 يا 60سال 
گذشته را به جهاني‌شــدن، فردگرايي، افزايش تحرك و آساني 
جابه‌جايي، انعطاف‌پذيري در زندگي شغلي و افزايش ثروت نسبي 
جهاني، مرتبط دانست. اما پيشــنهادهاي مكان جايگزين براي 
معاش، نقش تخيل، اسطوره و چشم‌انداز پيش رو نيز در تقويت 

تصميم به مهاجرت در ذهن فرد، بي‌اعتبار نيست.
زندگي خوب، اشــكال و قالب‌هاي مختلــف دارد. پاي حرف 
هركســي كه بنشــيني تعريف خودش را از زندگي خوب دارد 
اما آنچه در تمام مهاجرت‌هاي ســبك زندگي مشترك است، 
خواست معطوف به تحقق خود و جســت‌وجوي معنا و ارزش 
اســت. مهاجرت ســبك زندگي نوعي فرار اســت؛ از جايي و 
چيزي، به ‌خودكام‌بخشي و زندگي نو؛ نوعي بازخلق يا بازكشف 
قابليت‌هاي شــخصي يا اميــال »حقيقي« فــرد. در اين نوع 
مهاجرت، داســتان‌هاي »فرار« فراوان اســت. گاهــي افراد از 
آينده‌اي كه پيش‌بينــي مي‌كنند و از آن وحشــت دارند فرار 
مي‌كنند؛ گاهي هم از چيزهايي مثل زندگي روتين، فردگرايي، 

ماده‌گرايي و مصرف‌گرايي جهان معاصر.

عاليه شكربيگي
جامعه‌شناس

تمنا منصوري
مترجم

در دنياي تو ساعت چند است؟
پرسه در غربت

مهاجر، هميشه مهاجر  باقي‌مي‌ماند

من در ساعت زندگي‌ام، هشت‌و‌نيم ساعت به عقب پرواز 
كردم. ســاعت زندگي‌ام به وقت تهــران عقربه مي‌زد؛ 
27سال تمام. هشت‌و‌نيم ســاعت عقب‌تر، جايي‌است 
كه دما را به فارنهايت حساب مي‌كنند، فاصله را به مايل، 
وزن را به پوند و قد را به فوت. هشت‌ونيم ساعت قبل‌تر 
يعني مهاجرت به منطقه زماني شرق آمريكا. اما ساعت 
تن من هنوز خواب و بيداري‌اش با تهران تنظيم است و 
روز من از چهارونيم عصر شروع مي‌شود؛ همان‌وقتي كه 
در ساعت قبلي زندگي‌ام همه خواب هستند؛ وقتي كه 
ديگر مي‌توانم با خيال راحت، ســرم را از موبايل بيرون 
بكشم و تا دمي كه آدم‌هام در ساعت قبلي زندگي، بيدار 
مي‌شوند، به زندگي‌ جديدم برسم. نمي‌دانم تا كي قرار 
است در ساعت جديد زندگي باقي بمانم. اين حال و روز 
تمام »ما«يي‌است كه با ويزاهاي دانشجويي سينگل به 
آمريكا مهاجرت مي‌كنيم. ديگر خبري از ديدن خانواده 
و سوغاتي‌هاي سفارشــي خريدن از آمازون براي رفقا 
نيســت. ما به اميد گرفتن گرين‌كارت آمريكا، شغلي با 

درآمد چندين هزار دلاري و بعد ســيتيزن »سرزمين 
فرصت‌ها«شدن اينجا مي‌مانيم. قليل هستند آن گروهي 
از »ما« كه به وطــن برمي‌گردند. »ما«يي كه مهاجرت 
كرده، »ما«يي كه به انتخاب خــودش در جزيره‌اي نو 
محبوس شــده، به مرور در وطنش غريبه مي‌شــود و 
احتمالا در ســاعت جديد زندگي‌اش، براي هميشــه 
يك »خارجي« باقي مي‌مانــد. نمي‌دانم چقدر ناچار به 
مهاجرت بودم! مخلص كلام اينكه »داشــتم زندگي‌ام 
را مي‌كردم«؛ اما خسته بودم؛ از محافظه‌كاري‌هايم، از 
غرغر‌كردن‌هايم، از كاري‌پيش‌نبردن‌هايم، از ترسيدن‌ها 
و اضطراب‌هاي بي‌وقفه‌ام. من خسته بودم؛ مثل بعضي 
هاي ديگر. و شايد مهاجرت راهي به‌ظاهر روشن براي 
دورزدن خســتگي‌هاي طولاني بود. حالا كه فكرش را 
مي‌كنم مي‌بينم از رفقايم براي هميشه دور شده‌ام؛ دلم 
براي مادرم و الناز )خواهر كوچكم( تنگ شــده؛ كم‌كم 
نمي‌توانم مثل قبل به فارسي شوخي كنم حتي. اما به 
گمانم خوشحالم كه مهاجرت كرده‌ام و اگر هزار بار ديگر 
به ‌27سالگي‌ام در وطنم برگردم، هر هزار بار هشت‌و‌نيم 

ساعت به عقب مهاجرت مي‌كنم.

تجربــه مهاجرت براي هر كــس كه آن را 
زيســت مي‌كند، شــمايلي منحصربه‌فرد 
دارد. براي مني كه شيراز را در 18سالگي 
براي درس‌خواندن در تهــران ترك كرده 
بودم، تصوير رفتن به كشــوري ديگر، به 
بسيطي جابه‌جايي از شهري به شهر ديگر 
در وسعت سرزمين خودم بود. اما مهاجرت 
تحصيلــي‌ام به بلژيك، جهــانِ ديگري از 

تجربه را نشانم داد.
زماني كــه با تصميم و اختيار شــخصي 
كشورت را ترك مي‌كني، بي‌‌اختيار خود 
را در معرض قضاوت قرار مي‌دهي. مثلا 
من در ســال اول نگرانِ دوســتي‌‌هايي 
بودم كــه جاگذاشــتم، فضاهايي كه به 
آنها تعلق داشــتم و اينكه »در غياب من 
چه خواهند شد و مســئوليت اجتماعي 
مــن در قبالشــان ـ حالا كه نيســتم ـ 
چيســت؟« امــا همان‌طور كــه فضاي 
ذهنــي دوگانه به بخشــي از هويت فرد 
مهاجر تبديل مي‌شــود، او آهســته در 
كشور جديد، دوستي مي‌كند، مكان‌هاي 
انگشت‌شــماري برايــش خاطره‌ســاز 
مي‌شوند و حتي عاشق مي‌شود؛ اگرچه 
هيچ‌وقــت عضــوي از جامعــه ميزبان 
نمي‌شود! مهاجر، هميشه غريبه‌ا‌‌ي‌است 
كه در جامعه‌ ميزبان، پرســه مي‌زند. در 
هر حال، تجربه‌ مهاجــرت، مفهوم خانه 
را هم از فرد مهاجــر مي‌گيرد. براي من 
هم ايــن جاي خالي خانــه، دليلي براي 
مهاجرت دوبــاره به كشــور دوم و بعد، 
كشور سوم شــد. مهاجرت در من، نوعي 
ســرگرداني به وجود مي‌آورد؛ تنگنايي 
كه ثبات را بي‌‌مفهوم مي‌كند. در 5سالي 
كه گذشت، در شهرهاي مختلفي زندگي 
كرده‌ام و در هيچ‌كدامشان خيال ماندن 
و ريشــه‌گرفتن، به ذهنم خطور نكرده 
است. مهاجر كه باشي، هميشه در رفتني؛ 
هميشه به‌دنبال تجربه‌ جديد و رسيدن به 
شهري آرماني هستي كه دقيق نمي‌داني 
كجاســت؛ با اين حال زندگي‌كردن در 
فرهنگ‌ها و زبان‌‌هاي مختلف، شناختي 
به مهاجر مي‌دهد كــه هرگز با ماندن در 
خانه به دست نمي‌آيد؛ تجربه‌اي كه شايد 

به بهاي غريبه‌شدن در خانه باشد.

معتقدم نخستين چيزي كه يك مهاجر از دست مي‌دهد، 
توانايي طنزپردازي و جك‌گفتن است كه دلايل مختلفي 
هم دارد؛ از موانع زباني و ارتباطي بگيريد تا تفاوت‌هاي 
فرهنگي و خيلي چيزهاي ديگــر... . طنزپردازي يكي 
از نخســتين نشــانه‌هاي برقراري ارتباطِ عميق با يك 
فرهنگ، محيــط و زبان جديــد اســت؛ حداقل براي 
من. آن اوايل مشــكلم اين بود كه كسي شوخي‌هايم را 
نمي‌فهميد؛ خيلي‌وقت‌ها هم قاعدتا شوخي‌هايم از لحاظ 
سياسي نادرست بودند و دوستانم با يك لبخند، قضيه را 
حل‌وفصل مي‌كردند. نا‌تواني در شوخي با موقعيت‌ها، به 
يكي از كابوس‌هاي چند ســالِ ابتداي دوران مهاجرتم 
تبديل شده بود. نمي‌دانســتم بايد چه كنم. بايد مدتي 
در هر كشــوري زندگي مي‌كردم تا با فرهنگش آشنا و 
اخت شوم و بتوانم شــوخي كنم؟ امكان‌پذير نبود! من 
هر چند وقت يك‌ بار، جا عوض مي‌كردم؛ در طول 6سال 
مهاجرتم، در 7كشور زندگي كرده‌ام! منتظر مي‌ماندم كه 
يك ايراني در جمع باشــد كه حداقل او بخندد؟ اين هم 
امكان‌پذير نبود؛ خيلي جاها اصلا ايراني‌اي دوروبرم وجود 
نداشت! اين قضيه تا يكي‌دو سال ادامه داشت؛ تا اينكه 
ديدم مي‌توانم با توجه به همان تجربه زيسته خودم، طنز 
درست كنم؛ به‌عنوان يك مهاجر. قلق مهاجرها هم دستم 
آمده بود. آدم‌ها وقتي مهاجرت و سفر مي‌كنند، معمولا 

تجربه‌هــا و داســتان‌هاي 
مشترك زيادي دارند؛ فرقي 
هم نمي‌كند كه آن انســان 

مهاجر، آلماني باشد، ميانماري باشد يا استراليايي. زندگي 
در 5-4كشور مختلف باعث مي‌شود كه نوع نگاه انسان‌ها 
تغيير كند و يكديگر را بهتر بفهمند؛ خط‌قرمزهايشان را 
هم. ‌مي‌دانم مثلا با يك آلماني نبايد در مورد هيتلر شوخي 
كنم ولي يك آلماني مهاجر كه در چند كشور ديگر زندگي 
كرده است، قاعدتا بهتر مي‌تواند جك‌هاي هيتلري را به 
شــوخي بگيرد و بخندد؛ يا مثلا با يك فرانسوي كه در 
الجزيره، تايلند و لبنان زندگي كرده است و سر آخر سر 
از آرژانتين درآورده راحت‌تر ‌مي‌توان در مورد تروريسم 
شوخي كرد. يك مهاجر، هميشه مهاجر مي‌ماند؛ يعني 
بعد از چند سال، نه راه پس دارد، نه راه پيش؛ نه مي‌تواند 
كاملا عضو جامعه جديد شود و نه مي‌تواند به‌راحتي به 
مملكت خود بازگردد و ماننــد قبل زندگي كند؛ همين 
باعث مي‌شود كه يك هويت جديد پيدا كند. هويت يك 
مهاجر ملغمه‌اي است از فرهنگ‌هاي كشورهايي كه در 
آنها زندگي كرده؛ از تجربه‌هايي كه پشت سر گذاشته. اگر 
مهاجر با اين قضيه كنار بيايد كه حتما لازم نيست كاملا 
جزوي از جامعه جديد شــود يا اينكه تمام اتصالاتش را 
با جامعه قبلي خود حفظ كنــد، كارش خيلي راحت‌تر 
مي‌شــود؛ از شــوخي‌كردن بگيريد تا خيلي چيزهاي 

ديگر زندگي.

بهاره بديعي تيبا بنياد

پيمان شمسيان

فضايي درست كرده‌ايم كه 
نيروها و سرمايه‌هايمان به 

راحتي بتوانند مهاجرت 
را آلترناتيو هر تجربه‌اي 

در كشور خودشان كنند؛ 
يعني يك جورهايي حتي از 
مهاجرت حمايت مي‌شود. 

چون اگر نيروي جوان فعال 
متوقع برود فشار را از روي 
حاكميت و جامعه ايراني 

كمتر مي‌كند. يك وضعيت 
آچمز درست كرده‌ايم كه 

مهاجرت در آن يك موهبت 
به شمار مي‌آيد.اگر جوان 

فعال ايراني بتواند به خارج 
از كشور برود انگار چون 
فشار را كم مي‌كند لطف 

كرده است

 مهاجرت را در پهنه زيست‌جهان ايراني 
چگونه بايد ببينيم؛ آيا اساســا مي‌توانيم سراغ 
تبارشناســي مهاجرت برويم و تاريخي براي آن 

قائل شويم؟
بله. مهاجرت در ايران پــس از مواجهه با فرنگ يا اروپا 
)تقريبا از ميانه دوران ســلطنت فتحعلي‌شاه قاجار( تا 
امروز ســير و تحولاتي داشــته و تبارشناسي آن حائز 
اهميت است. يكي از گونه‌هاي مهم مهاجرت در ايران، 
بعد از اعزام دانشــجويان و مواجهه آنها با فرهنگ اروپا 
)مشخصا انگليس، فرانسه، آلمان و بعضا روسيه( باب 
مي‌شود. اينجاست كه ايراني‌‌ها به اين نتيجه مي‌رسند 
كه تمدن غرب به چيزهايــي ـ خصوصا ادوات جنگي 
و تكنولوژي‌هاي علمي ـ دســت يافته و ما از آنها عقب 
هســتيم؛ براي همين به تكاپوي ســاختن دارالفنون 
مي‌افتند تا جايي براي اخذ علوم و فنون نوين شــكل 
بگيرد. به موازات اين اقدامات علمي و محتوايي، سير 
اعزام دانشــجو به خارج از كشــور ذيل مفهوم برنامه 
توسعه آغاز مي‌شود كه طي 170سال گذشته، تداوم 

داشته است.
در يك نماي كلي، ايران را در گســتره 
تاريخ، بايد كشــوري مهاجرفرســت دانست يا 

مهاجرپذير؟
اگر تاريخ ايران را حداقل در بازه پنج‌هزارساله نگاه كنيم، 
فلات ايران يكي از ميعادگاه‌هاي مهاجرت بوده است؛ 
يعني مدام و به صورت گســترده، در اين پهنه اقوامي 
آمده‌اند و رفته‌‌اند. اين رفت‌و‌آمدهــا در طول تاريخ با 
دلايل متفاوتي اتفاق مي‌افتد. مثلا در دوره ساساني كه 
حكومت، بعد ديني مركزي پيدا مي‌كند، تلاش براي 
سركوب قرائت‌هاي مختلف از ديانت، شكل مي‌گيرد. 
در اين دوره، هم شــاهد جنگ داخلي هســتيم و هم 

مهاجرت‌هاي گســترده را تجربه مي‌كنيم كه يكي از 
اين مهاجرت‌‌هاي گســترده، مهاجــرت پيروان ماني 
يا مانوي‌هاست. مثلا تورپان در شــمال شرقي چين 
)تركستان شرقي(، بخش‌هايي از شــبه‌جزيره كره و 
همچنين مناطقي در اروپا، تحت‌تأثير مهاجرت پيروان 
ايراني ماني، پر از معابد مانوي‌است و حتي جالب است 
كه بدانيد تأثير مانويت در شمال آفريقا هم ديده شده 
است. علاوه بر آن، سركوب شديد مزدكيان و به تبع آن، 
مهاجرت گسترده پيروان مزدك به كشورهاي خارجي 
رخ مي‌دهد و نيز تمركز شديد مذهب زرتشت در دوران 
ساساني باعث مهاجرت و حتي جدايي بخش‌هايي از 
ايران آن روزگار مي‌شود. در آغاز ورود اسلام به جهان 
ايراني هم مهاجرت‌هاي زيادي از سوي اقوام ايراني به 
شبه‌قاره هند شــكل مي‌گيرد كه به تبع آن بعضي از 
خاندان‌هاي نجبا و اشــراف ايراني، خارج مي‌شوند. در 
دوره پس از شكســت ايرانيان از اسكندر مقدوني هم 
بسياري از ايراني‌‌ها از كشور خارج مي‌شوند و حتي آثار 
باستان‌شناسي نشان مي‌دهد كه بعضي از ايراني‌ها از 
ايران آن روز )مصر امروز( به آمريكا مهاجرت كرده‌اند. 
موج مهاجرت بزرگ ديگر مربوط بــه روزگار برآمدن 
حاكميت مركزي شيعي در دولت صفوي‌است كه بر اثر 
سركوب‌هاي ديني دولت صفوي، بسياري از ايراني‌‌ها 
روانه عثماني، روســيه و هند مي‌شوند. در مجموع، در 
جريان تغييــر و تحول‌هاي اجتماعي ايران هميشــه 
مهاجرت وجود داشته و در دوران معاصر هم با پديده 
مهاجرت مواجه هستيم.خاندان‌ها و وابستگان نزديك 
ســلطنت كه به ‌گونه‌اي از طبقه متمــول هم بودند با 
سرمايه‌هايشــان از ايران خارج شــدند و اغلب آنها به 
آمريكا، انگليس ،فرانسه و آلمان رفتند. شكل ديگري از 
مهاجرت تجربه‌شده در ايران، مهاجرت درون مرزهاي 

فرار از وضعيت آچمز
 تبارشناسي مهاجرت و معناي مهاجرت ايراني‌ها 

در گفت‌وگو با دكترسيدجواد ميري

به دوروبرمان كه نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم هر سال از خيل دوستان و آشنايان، چند نفرشان كم مي‌شوند؛ كساني 
كه زندگي‌شان را قمار مي‌كنند و دل به دريا مي‌زنند و مي‌روند به دوردست‌ها تا شايد در جايي ديگر، مجالي 
براي اميدهاي بردل‌نشسته و رؤياهاي بافته‌شده بيابند. بعضي از مهاجرت‌ها برگشتي دارد؛ گونه‌اي از مهاجرها 
اما »اينجا« را به حال خودش رها مي‌كنند و به »آنجا« مي‌روند تا بلكه از صفر، زندگي را دوباره و بهتر آغاز 
كنند. اين مطالبه، ايده مركزي مهاجرت امروز را شكل داده؛ اگرچه مهاجرت در ادوار تاريخ ايران، علت‌‌هاي 
مختلفي داشته و گاهي ذيل گفتمان توسعه، مطرح و گاه ذيل مفهوم فرار، مفهوم‌سازي‌ شده است. درباره 
اشكال مهاجرت، همچنين تبار و تاريخ مهاجرت در ايران، با دكتر سيدجواد ميري ـ دانشيار جامعه‌شناسي 

پژوهشگاه علوم‌انساني و مطالعات فرهنگي ـ گفت‌وگويي كرده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.

شايد مقايسه‌اي بين دو واحد سياســي ايران و سوئد 
كه ممكن است در نگاه اول هيچ ربطي به هم نداشته 
باشــند، در رسيدن به پاســخ، به ما كمك كند. سوئد 
در ســال‌هاي 1890 تا 1913دچار يك قحطي بزرگ 
مي‌شود و بسياري از سوئدي‌هايي كه امروز در ‌آمريكا و 
انگليس زندگي مي‌كنند در زمان همين قحطي، دست 
به مهاجرت قطعي زده‌اند. جامعــه ايران هم در همان 
سال‌ها تجارب مشابهي دارد. اما يك تفاوت وجود دارد؛ 
با اينكه سوئد در سال‌هاي زيادي مهاجرفرست بوده، 
از ســال1950 تا امروز، دولت و حاكميت اين كشور، 
سياست‌هاي توسعه را به شكلي بسيار متعهدانه دنبال 
كرده‌اند؛ درحالي‌كه در ايران، سياســت‌‌هاي توســعه 
شكســت خورده و بعد از جنگ، ما نســبت به مفهوم 
توســعه و اين ايده كه ايران بايد توســعه كامل پيدا 
كند يا نه، دچار ســردرگمي‌هاي بي‌شماري شده‌ايم. 
و همين باعث مي‌شود كه ســوژه ايراني به اين نتيجه 
برسد كه عامليتي ندارد و هيچ چشم‌اندازي براي توسعه 
كشــور پيش رويش گسترده نيســت. ايجاد اشتغال، 
توسعه فضاهاي زيستي انســان ايراني و... تحت‌تأثير 
سياست‌هاي غيرتوســعه‌اي، مختل شده است؛ پس 
لاجرم مهاجرت را به مانــدن در اين وضعيت ترجيح 

مي‌دهد.

اگرچه زنده‌نگه‌داشتن اميد اجتماعي 
و ايجاد چشم‌اندازي روشن براي آينده، در قلمرو 
عمل حكمراني‌اســت اما از نقش رسانه‌ها، جامعه 
مدني و دانشگاهي و روشنفكران نيز نبايد غافل شد. 
گروه‌هاي فكري و معرفتي جامعه، چطور مي‌توانند 

اين چشم‌انداز غبارگرفته را روشن كنند؟
علاوه بر گروه‌هايي كه برشــمرديد يك گروه ديگر در 
جوامع مدرن وجود دارد كه مي‌تواند اين چشم‌انداز را 
به‌‌وجود بياورد و اميد اجتماعي را بهبود بخشد. اين گروه 
كه به زعم من در ايران وجود ندارد شامل سياستگذاران 
است. سياستگذاري يك علم و نگرش برآمده از تجربه 
عميق اجتماعي و ارتباط با بدنه جامعه و لابي با مراكز 
قدرت و سياستمداران و حكام است. جنس سياستگذار 
با انديشمند و دانشــگاهي و روشنفكر فرق دارد. حتي 
سياستمدار كاملا با سياستگذار تفاوت دارد. سياستگذار 
يك تيپ هيبريدي يا دوزيست اســت كه هم امكان 
زيست در جامعه را دارد و هم مي‌تواند در لايه حاكميتي 
زندگي كند؛ گوش‌اش به حرف‌هاي جامعه است اما زبان 
گفت‌وگو با كنشگران سياسي را هم بلد است. در فقدان 
اين گروه يعني كساني كه نبض جامعه را مي‌گيرند و به 
مقامات بالادستي منتقل مي‌كنند، چشم‌انداز روشني 
شكل نمي‌گيرد. اگر مي‌خواهيم جامعه ما از اين وضعيت 

ميترا فردوسي

كشور است. مهاجرت‌هايي كه در دوران جنگ تحميلي 
اتفاق افتاد، از اين‌دست بود؛ به اين شكل كه مرزنشينان 
به تهران، شهرهاي مركزي و شهرهاي شرقي مهاجرت 

‌كردند.
يك نمونه مهاجرت‌ از روســتا به شهرهاي مركزي هم 
داريم كه نمونه‌اش مهاجرت گسترده روستانشينان به 
شهرهاي مركزي همزمان با اجراي برنامه انقلاب سفيد 
شاه در سال41 بود كه البته اين روند تا امروز هم ادامه 
داشته است. مهاجرت روستايي‌ها به شهرها البته يك 
تفاوت با اقسام ديگر مهاجرت دارد و آن اينكه متوقف 
نمي‌شــود و به نوعي دومرحله‌اي است؛ به اين صورت 
كه افراد از روستا به شهرها روانه مي‌شوند و بعد از آن ـ 
به دلايل مختلف سياسي و اجتماعي‌ـ به خارج از ايران 
مهاجرت مي‌كنند. طبقه خاصي درســت مي‌شود كه 
ذائقه، فكر و نگرشي همسو با جامعه جهاني پيدا كرده؛ 
پس چاره را در مهاجرت مي‌بيند و ايران را به سمت آن 

جوامع آرماني، ترك مي‌كند.
اين‌طور كه شما ترســيم مي‌كنيد اين 
شكل از مهاجرت، شامل خروج يك جمعيت ناراضي 
از ايران ‌است. آيا راه‌حل جامعه ايران يعني مهاجرت 
در واكنش به هر مشكلي در داخل كشور را ديگر 

ملت‌ها هم انتخاب كرده‌اند؟

سردرگمي خارج شود بايد اين گروه را تقويت كنيم.
اگر جامعه را يك ارگانيسم زنده در نظر 
بگيريم آيا امواج مهاجــرت پي‌در‌پي، حيات اين 
ارگانيسم را به خطر مي‌اندازد يا نه، جامعه پويايي 

خودش را دارد و لطمه نمي‌خورد؟
بزرگ‌تريــن ســرمايه، ســرمايه انساني‌اســت. 
مهاجرت‌هاي دســته‌جمعي، جامعه را دچار خطر 
مي‌كند. جامعه ما دچار شــكاف‌ها و گسســت‌هاي 
بنيادين اســت اما متأســفانه اين موضوع توســط 
سياستمداران ما درك نشده! فضايي درست كرده‌ايم 
كه نيروها و سرمايه‌هايمان به‌راحتي بتوانند مهاجرت 
را آلترناتيو هر تجربه‌اي در كشــور خودشان كنند؛ 
يعني انگار به شــكلي حتي از مهاجــرت حمايت 
مي‌شــود؛ چون اگر نيروي جوان فعال متوقع برود، 
فشار را از روي حاكميت و جامعه ايراني كمتر مي‌كند. 
يك وضعيت آچمز درست كرده‌ايم كه مهاجرت در 
آن يك موهبت به شمار مي‌آيد. انگار اگر جوان فعال 
ايراني بتواند به خارج از كشور برود ـ چون فشار را كم 

مي‌كند ـ لطف كرده است.
 توقعي كه مهاجران از مهاجرت و كسب 
مواهب مورد انتظار در كشور مقصد دارند در بسياري 
از موارد محقق نمي‌شود. علاوه بر آن روايت‌هاي 
بسياري مي‌شنويم كه مهاجران، حداقل در سال‌هاي 
اوليه مهاجرت، با مشكلات زيادتري نسبت به آنچه 
در ايران تجربه مي‌كرده‌اند مواجه مي‌شوند و لاجرم 
براي گذران زندگي تن بــه كارهايي مي‌دهند كه 
در ايران حاضر نبوده‌اند حتي اســمش را ببرند و 
درصد كمي به آن سعادت شــغلي و تحصيلي كه 
به‌دنبالش رفته بوده‌اند، مي‌رســند؛ پس چطور 
همچنان مهاجرت با اين وضعيت را به ماندن در ايران 

و تلاش‌كردن، ترجيح مي‌دهيم؟
اينكه بيرون از ايران مدينه فاضله‌اي ـ مخصوصا در 
كشــورهاي اروپاي غربي و آمريكا ـ بــراي ايراني‌ها 
وجود ندارد نه‌تنها يك واقعيت است بلكه يك واقعيت 
تلخ است. مخصوصا اگر مهاجرت به صورت خانوادگي 
صورت بگيرد اوضاع، تلخ‌تر هم هست. اما اينكه چرا 
در خارج از ايران به يك‌سري شغل‌ها تن مي‌دهيم، 
بيش از هر چيز، مربوط به فرهنگ كار است. در ايران 
نظام كاستي شغلي داير است و كارهايي كه ما آنها را 
پست و دور از ‌شأن تعريف مي‌كنيم طيف گسترده‌اي 
از مشــاغل را در بر مي‌گيرد اما در كشورهاي مقصد 
مهاجرت ما مشــاغل، اين‌چنيــن داوري و قضاوت 
نمي‌شوند. نظم اجتماعي در ايران مبتني بر آبروست 
و درباره مشــاغل زيــادي با توجه به نسبتشــان با 
آبروي خانوادگي و فردي، قضاوت منفي داريم ولي 
نظم اجتماعي در ديگر كشــورها، مبتني بر مسائل 
ديگري‌است و كمتر كاري آبروبر و مشكل‌زا در نظر 
گرفته مي‌شود؛ بنابراين اتفاقا من فكر مي‌كنم افراد از 
همين نظام كاستي هم فرار مي‌كنند تا بتوانند آزادانه 

كار و زندگي كنند؛ حتي در مشاغل غيرتخصصي.

عکس: بهنام صدیقی-از مجموعه »روز آخر«


